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  12- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش
است/نگاه  ينيد دستورات حكمت نشدن درك عامل انسان، يةتزك امر بودن دهيچيپ :انيپناه

  به زكات روزه» عارفانه«و » عاشقانه«
 تـار رف ميتنظ ـ بـه  تنهـا  است ممكن »تيترب« .است دار جهت يتيترب خاص اتيعمل نوع كي زين و است تيترب از تر قيعم يمفهوم هيتزك«
 يهـا  نـه يزم و پـردازد  يم ـ هـا  شـه ير به »هيتزك« كه يحال در. باشد نداشته يكار ها انيبن اصلاح به و نجامد،يب ها شيگرا يبرخ رييتغ و انسان
  ».برد يم نيب از انسان روح در را يخراب هرگونه

***  
چاپ هشتم آن را روانة بـازار نشـر   » بيان معنوي« كه انتشاراتاثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 

برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است كه با بياني سـاده و روان بـه رشـتة تحريـر      كرده است، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهره
هاي قشنگ مـاه مبـارك رمضـان     وزها و شباي از اين كتاب به استقبال ر  درآمده است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با برگزيده

  خوانيد: را در ادامه ميها  اين گزيدهاز دوازدهم بخش رويم.  مي

  تر از تربيت تزكيه، مفهومي عميق
از آنكه به نسبت بين رمضان و تزكيه  قبلروزه زكات جسم شمرده شده است.  كه است؛ همچنان روح انسان يكي از تأثيرات رمضان، تزكية

هـاي   تزكيه به عنوان يك مفهوم قرآني، هم يكي از غايات كمال و هم يكي از راهتر شويم.  خوب است ابتدا به معناي تزكيه نزديكبپردازيم، 
هـا   شدگي كه شامل تمام پاكي ، و هم بايد به مقام تزكيهافتبودن راه ي سعادت انسان شمرده شده است. هم بايد با تزكيه كردن به بارگاه خوب

   است بار يافت.ه و پيراستگي
تنها به تنظيم رفتار انسان  ممكن است »تربيت«دار است.  است و نيز يك نوع عمليات خاص تربيتي جهت از تربيت تر مفهومي عميقتزكيه 

هرگونـه   هـاي  پـردازد و زمينـه   مـي  ها به ريشه »تزكيه«ها كاري نداشته باشد. در حالي كه  جامد، و به اصلاح بنيانبين ها و تغيير برخي گرايش
هاي خرابي از بين برود، خلاصي از شر  اگر جايي زمينه بيشتر توجه كنيد. »زمينه« در جملة قبل به كلمة برد. مي خرابي را در روح انسان از بين

  ها پديد خواهد آمد. ها و اخلاص در خوبي بدي

  اشتند نگه پاك تا است، كردن پاك شتريب هيتزك زدايي/ تزكيه، روشي تربيتي براي رسوب
جان انسـان   ،آن ، كه طيتوان گفت تزكيه يك روش تربيتي است تعبيري مي در عين حال، شايد بتوان تربيت را اعم از تزكيه دانست. و به

 زدايد كه بـه طـور   تزكيه رسوباتي را از روح انسان ميكند.  و استعداد بد شدن را در روح انسان نابود مي ،شود پاك ميدنيوي از رسوبات زندگي 
نمايـد. منظـور از    هاي حيات معنوي و معرفتي انسان را مسدود مي كم رگ شود، و كم طبيعي در جريان عادي زندگي، در قلب انسان ايجاد مي

كند و زمينة همة اشـتباهات و انحرافـات    ادتاً به مرور زمان به دنيا و مافيها پيدا ميهمان علايقي است كه انسان ع ،يجاد شده در دلرسوبات ا
  آورند. م را پديد ميآد

بشـود، و يـا   فراهم ين هاي هرز از كشتزارهاي حاصلخيز تشبيه كرد، براي اينكه زمينة حاصلخيزي بهتر زم توان تزكيه را به زدودن علف مي
َزدايي از بستر  و رسوب. شايد نتوان تزكيه را به زنگارزدايي از فلزات دنبهتر بارور بشو آنكهبراي  ،س كردن درختان از شاخ و برگ اضافيرَبه ه
  ها رشد و نموي نيست.  كردن گونه پاك ها تشبيه كرد، چون در اين آبراه
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 و اسـت،  ليتفع باب مصدر است، »مهِيكِّزَي« مصدر هك هيكتز ةلمك«فرمايند:  در تفسير الميزان ميعليه)  االله (رحمتحضرت علامه طباطبائي
در  »زكـات « ةولي هميشه كلم ـ )1(».باشد تكبر و ريخ ملازم هك ينمو ؛است صالح نمو يمعنا به هك است، »اتكز« آن مجرد يثلاث مصدر

مال كـه موجـب بركـت در امـوال      زكات تفاده شده است كه يك نوع كم كردن، مقدمة زياد شدن و فزوني يافتن شده است. ماننداس هاييجا
معنـا   »پاك نگاه داشتن«د. به اين ترتيب گويا تزكيه بيشتر از اينكه گرد همان نشر آن است و موجب افزايش آن ميعلم كه  يا زكاتشود،  مي

  دهد. معنا مي »پاك كردن«بدهد، 

  است» روح«كنندة  و تزكيه» بدن«روزه، زكات 
رسـول  كـه   چنـان  هم سلامت جسم را به دنبال دارد. آنآن هست و  اند، كه هم كم كردن در شايد به همين دليل روزه را زكات بدن ناميده

؛ صوموا تصَحوا«اند:  و نيز فرموده )2(»؛ هر چيزي زكاتي دارد و زكات بدن روزه است.الصيام الأْبَدانِ زكاَةُ و زكاَةٌ ء شيَ لكلُِّ«: فرمودند(ص) داخ
  )3(»نيد.روزه بگيريد تا صحت يابيد و سلامت بما

. گرچه ايـن  اي دارد تأثير تزكيههم در روح انسان تنها در بدن، كه  نه د. روزهشو البته اين حداقل بهرة روزه است كه زكات بدن محسوب مي
دار خودش بايد آن را ايجاد نمايد. حداقل به دو علت، روزه از حد زكـات بـدن فراتـر رفتـه و بـه       تر، وابسته به شرايطي است كه روزه اثرِ عميق

  امد. انج تزكية روح نيز مي

  عامل اول: ارادي بودن روزه
گيرد. و اين گرسنگي با آنچه كه در اثر فقر يا قحطي پـيش   اول اينكه در روزه، گرسنگي كشيدن، به صورت ارادي و با نيت الهي انجام مي

بگويد و در برابر آن ايسـتادگي كنـد و يـا     »نه«هاي قلبي خود  خواسته، به خواسته آيد متفاوت است. وقتي انسان به صورت خودآگاه و خود مي 
ه و جـان خـود را جـلا داد    ه استروح خود پرداخت ةكند، به تزكي تحملها را  بخواهي بر نمايد و با رضايت، تلخي ترك دلبرآوردن آن صبراي 
   .است

هـاي بـدن خـود را آب نماينـد بلكـه تمـام        چربيتنها  نه خواهند گيرند كه انگار با يك گرسنگي مي چنان از صميم دل روزه مي ها آن بعضي
  .خود را نيز از بين ببرندهاي روحي  سوبها و ر بدي

  اضتير و يخوددار بودن مؤثرّ شرط عامل دوم: استمرار آداب روزه در صيام روح/
كـه در بحـث    چنان همو  عايت شود.رنيز صيام روح آداب  ،صيام بدنعلاوه بر  دار بستگي دارد. و آن اينكه دومين دليل، بيشتر به رفتار روزه

ه در صيام روح، مانند سكوت و . و اين يعني ادامة آداب روزدر باطن انسان هم ادامه پيدا كند ،شود در ظاهر روزه ديده مي آنچهآداب گفته شد، 
دار آداب روزه را رعايت نكند، و يا از صميم دل نيت قربتاً الـي االله نداشـته    تر ترك معصيت. طبيعي است اگر روزه و از همه مهمترك مجادله، 
  اري است.كنندة روح انسان ج  هاي تزكيه اي روزه را دريافت نخواهد كرد. اين قاعده در عموم رياضت كيهباشد، اثر تز

اي حساب شده و حكيمانه باشند، و الا با رياضت مرتاضان اشتباه گرفته خواهنـد شـد، و ثمـرات     ها بايد بر مبناي برنامه اساساًً اين خودداري
از ، امـا چـون عمومـاً    كنيم هاي فراواني را تحمل مي ها در جريان زندگي، زجرها و خودداري ينكه ما آدمجاي نخواهند گذاشت. كما ا معنوي به

گيرند. اينجاست كـه ضـرورت احكـام شـرعي و      بخش قرار نمي و نجات مؤثر ،اي صحيح برخوردار نيستند تزكيه ةشرايط لازم براي يك برنام
  گردد. اهميت اوامر عبادي دين مشخص مي
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  بودن امر تزكية انسان، عامل درك نشدن حكمت دستورات دينيپيچيده 
همـه   سـت و انسـان بـا آن   ا اي يچيـده انسان امر پ ةتزكي خاطر آن است كه مهم احكام دين تزكية انسان است، بهيكي از كاربردهاي  اينكه،

شوند،  كمت و اسرار دستورات ديني به سهولت درك نميح اينكه به دشواري اين امر بسيار افزوده است. سرّ ،هاي تودرتو و پنهاني كه دارد لايه
اي در مسـير   شند و وظـايف پيچيـده  با انسان مي ةدار امر تزكي گيرد، اين است كه عهده خردان قرار مي كه مورد اعتراض و اعراض بي حديبه 

  امر تزكيه خواهند شد. تحققّمطلوب در  ةيجاجرا شوند به سهولت منتج به نت خوبي بهاند. هرچند اگر اين دستورات  عهده گرفته تزكيه به
و اي بشنويم،  هاي ويژه پاسخاز ايشان كه انتظار داريم  ،»چه بايد كرد؟«به همين دليل گاهي اساتيد بزرگ اخلاق و عرفان، در برابر پرسش 

كفايـت   ،را رعايـت كنيـد    الهـي  محرمّـات و همـان واجبـات   «: دهند جواب مي سادگي برِ خاصي را در جواب ايشان پيدا كنيم، به هاي ميان راه
ريح هم به آن تص ـمعصومين(ع) روايات آيات قرآن و در ابتداء بلكه  ،اهل معرفت تكيه ندارد ةاين پاسخي است كه تنها بر تجرب البته »كند. مي

  شده است.

  مقام تزكيه در كلام خدا و رسول خدا
لُ    «: فرمودنـد  (ص)رسول خداكه  شود. همان دل، منجر مي به اين ترتيب تزكيه به پاك شدن روح و صفا پيدا كردن ةِ الـنَّفسِ يحصـ بتِزَكيـ

فاءاست، تزكيه يكـي از   آنجا كه سخن از هدف بعثت انبياء و درآيات قرآن هم، )4(»شود. ؛ با تزكية نفس است كه صفا(ي روح) حاصل ميالص
خدا قلب و روحِ) آنان را پاك نموده و كتاب و حكمت  ؛ (رسول)5(الحْكمْةَ و الكْتاب يعلِّمهم و يزكَِّيهمِ« :آيد شمار مي هبرسالت پيامبران دو ركن 

؛ يقيناً رستگار شـد،  )6(يتزَكََّ منْ أفَلْحَ قدَ« آيد: شرط رستگاري به حساب مي ،كه سخن از سعادت انسان است آنجا و »دهد. بديشان تعليم مي
  »آن كس كه تزكيه كرد.

به عنـوان   ، محروميت از آن،شود برخورد خداوند با بندگان است، وقتي قهر خدا جايگزين مهر او مي ةكه محل تعيين نحو آنجا در نهايت،و 
  شود:  وردگار بيان ميهاي پر ترين تنبيه يكي از سخت

 ـ ولاَ امةِيالقْ ومي همِيإلَِ نظرُُي ولاَ اللهّ كلَِّمهمي ولاَ الآخرةَِ يف لهَم خلاَقََ لاَ ئكأوُلَ لاًيقلَ ثمَناً مانهمِيوأَ اللهّ بعِهد شتْرَوُنَي نَيالَّذ إنَِّ« يزكَِّيِهم و 
مَله ذاَبع َيألدر  ونـد خدا و ،سـت ين يا بهره آخرتجهان  در را آنان فروشند، يم يزيناچ يبها به را خود يسوگندها و خدا مانيپكساني كه  ؛م
  )7(»بود. دخواه دردناك يعذاببراي آنها  و گرداند، ينم پاكشان و نگرد، ينم شانيا به و د،يگو ينم سخن آنان با امتيق روز

  بها اي دين: عمل ساده، آثار گران هاي تزكيه ويژگي برنامه
 از يخـال  آن، يهـا  يژگيو از گريد يكي مورد در يمهم ةنكت ذكر يول ،رسد ها به پايان نمي تزكيه به اين زودي ةاگرچه بحث و گفتگو دربار

هـاي   پـذيرد. امـا در برنامـه    مـي دايي از چيـزي را  يا انسان جشود و  مي در روش تربيتي تزكيه، چيزي از انسان كنده  و آن اينكه. ستين لطف
بهـايي   سان نباشد. اما در عين حال آثار گـران اي دين، ممكن است آن چيزي كه انسان بناست از آن جدا بشود چندان هم مورد علاقة ان تزكيه

همـه   كار دشواري نيست، اما اين شاميدن،كندن از برخي امور طبيعي مثل خوردن و آ گذارند. مانند روزه كه طي آن دل در وجود انسان باقي مي
  دنبال دارد.  آثار نوراني و صفادهنده را به

پوشي كند و اين، كار تزكيه را بسـيار   عي زندگي، انسان گاهي بايد از تعلقّات سنگيني چشمبينيد در جريان تزكية نفس، در بستر طبي شما مي
هـايِ   كنـدن  در عين حال به انسان بـراي دل ست و ا اي در اغلب موارد كار ساده زكات هايي مانند روزه و حتي كند. اما اجراي برنامه دشوار مي

  كند. سخت كمك مي
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و مفسـرين هـم طبـق     )8(»؛ كمك بگيريد از صبر و نمـاز. والصلاةَِ باِلصبرِ نوُاْياستعَ«فرمود: خدا باشد كه شايد اين ماجرا شرح همان كلام 
) يعني صبر در روزه كه كار دشواري نيست، پس، از اين صبر كمك بگيريـد  9(اند. هتفسير فرمود »روزه«را در اين آيه به  »صبر«روايات، اكثراً 
  خواهيد پيدا كنيد.  ر زندگي با آن مواجهيد و براي صعودهايي كه در بندگي ميهايي كه د براي صعوبت

  ها سخت است؟ چرا عمل سادة روزه و نماز براي بعضي
فرمايد همين كار  ريم ميتر است، اما در عين حال قرآن ك تر براي يك امر سخت واضح است كه كمك گرفتن هم، معمولاً از يك امر سهل

كمك بگيرند. لابـد دلـيلش   آنها  مبادرت بورزند و يا از »روزه«و  »نماز«توانند به دو امر  سخت است و نمي ،شوع ندارندهم براي كساني كه خ
خوانـد و يـا آن را    نماز را با تأخيرشود. مثلاً اگر كسي  است و يا اهتمام نورزيدن، كه باعث تزكيه و صفاي باطن انسان مي »دل ندادن«همان 

  تواند از چنين نمازي براي آسان كردن ديگر امور خود بهره بگيرد. ت كه نميسبك شمرد، طبيعي اس
طي اجراي يك  و وقتي .ماند هستند، باقي نميآن برنامه ناسب با تمحدود به مواردي كه ماي،  معلوم است كه آثار نوراني تزكيه در هر برنامه

 ـ ،آيد ها به دست مي توانمندي در مقابله با عموم بديروحي و  قوتهم  ،و اضافات پاك شد دئاودل از برخي ز برنامه، و رشـد   نمـو  ةو هم زمين
  شود. ها هموار مي عموم فضائل و خوبي

تنها  ،ه گرفتكند. و اگر كسي روز رود، بلكه تمام جان او صفا پيدا مي هاي او به ماديات از بين نمي بستگي مثلاً اگر كسي زكات داد فقط دل
  زائل بشوند.او او به دنيا كاهش پيدا كند و رذائل از دل  محبت اساساًًيابد، بلكه اميد است كه  روزه كاهش نمي رمّاتمحتمايلات او نسبت به 

  نگاه عاشقانه به زكات روزه
اقبال و اگر بخواهيم خيلي عاشقانه به موضوع نگاه كنيم: هر عاشقي دوست دارد به معشوق خود برسد و او را در كنار خود بيابد و حتي از او 

گيـرد.   او قرار مي تنفرّمورد  شدتت او براي وصال باشد به توجهي دريافت كند. در چنين وضعيتي اگر چيزي مانع وصال او بشود و يا مانع لياق
 ـ داشتني رضـايت را مـي   شود، و لبخند دوست اي از شادي و شعف در وجود او ايجاد مي كن كردن موانع، هنگامه ريشه هنگام طبيعتاًًو  وان بـر  ت

  چهرة عاشق بينوا كه رنجور از فراق بود، ديد. 
توانيد اين علاقه را  رفع كند، به شدت مورد علاقة او قرار خواهد گرفت. شما ميصال را براي عاشق درمانده و اگر كسي بخواهد اين مانعِ و

كس و  گاه خواهيد ديد او كه به هيچ او را فراهم آوريد، آن تجربه كنيد. بياييد براي عاشقي رفع مانع وصال كنيد، و يا موجبات پايان يافتن فراق
خودش را نثار چشـمان   محبتانه نگاه پرتشكرزند و م كند، چگونه به يكباره به شما لبخند مي انديشد و اعتنا نمي شوق خود نميچيز جز مع هيچ
  نمايد. گشاي شما مي گره

ود، كـه  ش دار عاشق مي ع موانع وصال، عامل لذتي عميق و حلاوتي عاطفي در روزهخاطر رف پس عاشقانة موضوع از اين قرار است: روزه، به
اگر كسي توانسته باشـد بـه مقـام عشـق بـه رب ودود       آورد. به ارمغان مي شوق و بوي پيراهن يوسف را برايشتر شدن به مع احساس نزديك

توانند بفهمند  كند. و البته بقية دوستان خدا هم تا حدودي مي ياي را در رمضان به سهولت احساس م كننده برسد، لابد چنين لحظات سرمست
  چه عالم قشنگي دارند.آنها 

  نگاه عارفانه به زكات روزه
تنهـا در روح خـود    را دوسـت دارد، و وزن هـر ذره خاشـاكي را نـه    » بـال بـودن   سبك«و اگر بخواهيم خيلي عارفانه نگاه كنيم: هر عارفي، 

كنـد و   نمايد. يك انسان عارف، لحظة سبك شدن روح خود را كاملاً احساس مي »تحمل«اي آن را  تواند لحظه كند، بلكه نمي مي »احساس«
  دهد راحت عبور كند؟  اي كه رمضان به او مي چگونه از كنار تزكيهآيد.  فهمد و به وجد مي ريني آن را با تمام وجود ميشي
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بخش نيست. سـنگيني بـراي او ماننـد مـرگ      گرفتن در آسمان لايتناهي، آرام ز اوجانديشد، براي او چيزي ج يك عارف هميشه به پرواز مي
آسودگي از درد چـه لـذتي دارد؟ او از زكـات صـيام      گيركننده، برايش بالاترين درد است. حاصل و زمين يهاي ب است. و خستگي از باركشيدن

قدامي كه زكات او باشد و موجب تزكية جـان او، همـان احسـاس را پيـدا     گرفتن چه نشاط و هيجاني دارد؟ او از هر ا برد. اوج همان لذت را مي
  خواهد كرد.

  درك ضرورت تزكيه/لطافت روح انسان علت استعداد زياد ما براي آلوده شده
ولـي بـه   آيـيم،   ها با نهادي پاك به دنيا مـي  ما آدم اگرچه ت اين نكته را هم بدانيم كهخوب اس ،براي درك بهتر ضرورت تزكيهبه هر حال 

هـا بـراي    مشايد علت استعداد زياد مـا آد هاي ماست.  دقتي هاي دنيا و عموم بي گيرد، كه ناشي از برخي خصلت هايي در ما شكل مي مرور بدي
تـرين غفلـت، غبـار بـدي روي      كوچـك  دقيق است كه بـا  قدر قدر لطيف است و روند رشد و كمال آن روح انسان آنن اين است كه دآلوده ش

  رخ خواهد داد.  اتفاقز اين كني با پوشاند، و حتي بايد گفت: هرچه دقت را مي اي دل انسانه يزيباي
پـذيرد. جـان انسـان كـه در قـرآن از آن بـه        گاه پايان نمي و جلا دادن دل هيچ لا بدهي جا دارد،به عبارتي بهتر بايد گفت: هرچه دل را ج

گـاه در ايـن مسـير     اند هم، هـيچ  است كه بزرگاني مانند اولياء خدا كه در اوج پاكي بودهپذير  قدر نامحدود و تزكيه تعبير شده است، آن »نفس«
زايدات كه منشـاء  تا با پاك كردن روح از  ،به عمليات تزكيه نياز استهميشه به همين دليل اند. و  اند و از تزكية نفس باز نايستاده متوقف نشده

ها در دل و آماده ساختن روح براي رويش فضائل فـراهم   ود و زمينه براي كاشتن نهال خوبيگرفته شآنها  جلوي ريشه دواندنهستند، ها  بدي
  تر است. تر و ضروري اند، بسيار واجب اي از رذائل در جان خود انباشته كرده بانههاي بد، كه ان هرچند تزكيه براي آدم گردد.
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